[image: ]درس خارج اصول فقه		عنوان اصلی:			            تاریخ جلسه: 18/07/5140
استاد اعرافی		عنوان فرعی: تعادل و تراجیح	            شماره جلسه: 778
فهرست
اصول / تعادل و تراجیح	3
پیشگفتار	3
استدراک به کلان بحث	3
تکمله‌ای بر بحث کل عوامل	3
اقسام عوامل موجب پیدایش حوادث در اخبار و ادله	4
قسم اول؛ عوامل طبیعی	4
قسم دوم	4
نکته اول	4
نکته دوم	4
قسم سوم	5
قسم چهارم	6
قسم پنجم	6
ادامه بحث	6
قسم اول	6
قسم دوم	7
عامل اول	7
عامل دوم	7
عامل سوم	7
عامل چهارم	7
معنای شیعه	8
عوامل جعل برگرفته از مطالب آیت‌الله سیستانی	9
خلاصه مطلب	11
نکته	12
نکته دیگر	12
بررسی یک سؤال	12
[bookmark: _Toc30425287][bookmark: _Toc41924346]

[bookmark: _Toc29129852][bookmark: _Toc158114918][bookmark: _Toc242548100]موضوع: اصول / تعادل و تراجیح/
[bookmark: _Toc242548101]پیشگفتار 
...
عواملی بود که موجب پیدایش اجمال و ابهام و تشابه و تعارض و همین‌طور گسترش ظهور مقابل نص شده است و احتمالاً عواملی که روی فقد نص هم اثر دارد. 
عوامل فقد نص در اینجا در مواردی مصداق پیدا می‌کند. 
یادآوری می‌کنم که گفتیم در رسائل یا هر کتابی در بحث برائت یا اصول عملیه ملاحظه کردید که می‌گویند شبهه حکمیه ناشی از یکی از این سه دلیل است؛ 
یا فقد نص است 
یا اجمال نص است 
یا تعارض نصوص است 
این سه دلیل پیدایش شبهات حکمیه است 
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آن روز عرض کردیم که تفاوت بحثی که ما مطرح کردیم با اعاظم در این بود که اعاظم این علل و عوامل را برای اختلاف و تعارض احادیث و ادله ذکر کرده‌اند ولی به گمان ما این علل معلولاتی فراتر از این تولید می‌کند که شامل اجمال و تشابه و حتی اینکه چرا ما نص کم داریم، بیشتر ظهورات است، می‌شود. 
آن روز در اینکه عوامل شامل فقد نص بشود یک تردیدی داشتیم الان می‌بینیم تعدادی از این عواملی که ذکر می‌کنیم حداقل شامل فقد نص هم می‌شود. 
بنابراین این چهل پنجاه تا عواملی که اینجا ذکر می‌شود، سر جمع اینها عوامل هم خروج از تنصیص به سمت ظهور است و هم عوامل پیدایش اجمال و ابهام و تشابه است و هم عوامل اختلاف و تعارض پدید آمده در اخبار و ادله است و هم برخی از اینها از عوامل فقد نص است، نص نیست، گم شده است و از دست رفته است. می‌تواند معلول بعضی از این عوامل باشد. 
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نکته دیگر که عرض می‌کردیم به تدریج آن را تکمیل می‌کنیم در ارتباط با کل عوامل است. 
البته این چارچوب که می‌خواهیم به آن اشاره کنیم در معرض اصلاح و تکمیل است. 
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ولی تا اینجا آن که ما به آن دسترسی پیدا کردیم این است که عواملی که موجب پیدایش این وقایع و حوادث در روایات و اخبار و ادله شده است، چند قسم است
[bookmark: _Toc242548105]قسم اول؛ عوامل طبیعی
چیزهایی که به شکل طبیعی در ذهن و زبان و زبان‌های مختلف رقم خورده است ولو با وسائط دور یک اختیاری هم در کار باشد ولی به طور علی الاصول آن عوامل امور طبیعی و قهری است که رقم خورده و پیدا شده است. 
اینکه ذهن انسان چگونه است، اینکه لغت به شکل طبیعی پدیدار شده است چگونه است؟ و آن ویژگی‌ها موجب این می‌شود که همیشه نص نباشد و ظهور پیدا بشود، گاهی از آن جلوتر اجمال پیدا بشود، گاهی از آن جلوتر اختلاف پیدا بشود. این عوامل قهری است. این یک نوع است که ده یا دوازده تا گفتیم. 
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عواملی است که با قصد دست‌کاری در روایات پدیدار می‌شود، نمی‌گوییم سوءنیت یا غرض به آن معنای کاملاً مذموم، افرادی وارد در دست‌کاری در منظومه احادیث شده‌اند، با قصد اینکه این را دست‌کاری بکنند. قصد بالذات آن‌ها دست‌کاری در منظومه حدیث است. 
با همین قیود می‌گوییم که وارد این قسم هم شده بودیم و مصداق‌هایی را برای آن ذکر کرده بودیم و امروز هم آن را ادامه می‌دهیم. 
ممکن است با سوءنیت باشد، مثل وضع و دست، ممکن است با سوءنیت هم نیست، با یک غرض خیری گفته است که من این روایت را جعل می‌کنم. 
لذا الزاماً نمی‌گوییم قصد سوء از لحاظ فاعلی، بلکه می‌گوییم کاری است که دست‌کاری می‌کند و یک تصرفی در محو و اثبات و انواع تصرفاتی که عرض خواهیم کرد انجام می‌دهد. 
در این قسم دوم که وارد هم شده بودیم چند نکته را می‌خواهیم بگوییم؛ 
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اینکه قصد دست‌کاری و تصرف دارد، با نیت خوب از دیدگاه خود یا با نیت بد. عالمانه، آگاهانه می‌خواهد تصرف بکند. این قسم دوم است. اینجا عوامل قهری نیست، عامل انسانی است، عمد و اختیار هست. 
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این تصرفی که انجام می‌شود اقسامی دارد؛ 
۱- محو و اتلاف است، با علم و آگاهی و عمد و قصد حدیثی را یا احادیثی را محو می‌کند. این اتلاف و محو است. 
۲- وضع و دست می‌کند، حدیث را جعل می‌کند که نمونه‌های آن در کتاب‌ها آمده است، می‌گوید خلیفه از کبوتر خوشش می‌آمد و کبوتربازی و امثال اینها، آن هم روایتی از پیامبر که لا صدق الا فی خوف او کذا و کذا در آخر دارد او حمامٍ، بعد از آنجا که بیرون می‌رود خلیفه می‌گوید من می‌دانم که این را برای خوشایند من درست کرد ولی دروغ گفت. 
چون خلیفه از کبوتربازی خوشش می‌آمد، روایت پیغمبر را تغییر داد، اینجا البته اضافه است، می‌گوییم نوع دوم این است که روایت می‌سازد، در مدح معاویه روایت ساخته است، می‌داند که نیست ولی با سوءنیت یا احیاناً او آدم فریب‌خورده‌ای بوده است و فکر می‌کرده است که این خوب است. ولی می‌دانسته است که با عمد روایت جعل می‌کند، حدیث وضع می‌کند. 
۳- تحریف به زیاده است، این که در روایت موجود اضافه می‌کند مثل همین مثالی که زدیم که این روایت از پیغمبر هست که لا صدق الا فی خوف او یک چیزی هم به آن می‌افزاید، ولی آگاهانه برای خوشنودی و جلب رضایت خلیفه. 
۴- تحریف به نقیصه است؛ چیزی را می‌اندازد، مواردی را که روی حب و بغض‌هایی هست که مثلاً دارد پیامبر و آل او، خیلی جاها این آل را حذف کرده است. به خاطر آن غرضی که داشته است در حالی که در روایت بوده است و می‌دانسته است ولی عن عمدٍ این آل را حذف کرده است. این حذف به نقیصه است. 
۵- یا اینکه به تغییر است، یک کلمه را جلو و عقب می‌برد، معنا تغییر می‌دهد. نه چیزی به روایت اضافه کرده است و نه کم کرده است، یک کلمه مقدم را مؤخر کرده است یا مؤخر را مقدم کرده است. این جابجایی کلمات است که به آن تحریف به تغییر تعبیر شده است. 
این حداقل پنج نوع اقدامی است که آگاهانه در خبر و حدیث و احیاناً بنابر قول به قائلان به تحریف در قرآن معاذالله انجام شده است یا قابل تصویر است. 
تغییر و تصرف عامدانه و آگاهانه که در قالب امحاء متن به طور کلی، یا جعل متن جدید یا تحریف به زیاده یا تحریف به نقیصه یا تحریف به تغییر انجام بپذیرد. این قسم دوم می‌شود. 
[bookmark: _Toc242548109]قسم سوم 
از عواملی است که با اختیار کار انجام شده است اما آن نتیجه تغییر و تصرفی که در روایت شده است، آن اصلاً مقصود نیست، این همان است که گفتیم جامعه‌شناسی می‌گوید نتایج ناخواسته و نادانسته فعل اختیاری. این قسم سوم است. 
آن مجاز بوده است نقل به معنا بکند و هرگز هم نمی‌خواسته است با نقل به معنا چیزی از مقصود شارع از دست برود ولی قهراً پیدا شده است. 
که این نتیجه قهری است، از این جهت شبیه قسم اول است 
ولی فعلی که او انجام داده است، فعل کاملاً اختیاری بوده است که این از نتایج آن است که از این نظر شبیه قسم دوم است. 
پس قسم سوم عواملی است که آگاهانه شخص اقدام می‌کند به یک مسئله‌ای که نتیجه متصل به آن یک امری است که مورد اختیار و قصد او نبوده است و بر آن مترتب شده است. 
این نوع سوم است که متفاوت از هر دو نوع قبل است. 
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عواملی است که از ناحیه معصوم و خود امام، نقشه ریخته است و طراحی کرده است و مستند به امام است، امام چیزی را کتمان کرده است، یا با تأخیر فرموده است به خاطر تدریج و امثال اینها 
عواملی است که به امام برمی‌گردد و امام همین ابهام را یا تشابه یا اختلاف را قصد کرده است، خود امام طراحی فرموده است و قصدش هم این بوده است که اجمال و ابهام پیدا بشود. در تقیه بوده است یا برای حفظ جان بوده است، برای اینکه زراره محفوظ بماند بیاناتی در مذمت زراره فرموده است، برای اینکه او حفظ بشود از کیف اعداء یا حساد یا هر چیزی که بوده است. 
قصد کرده است همان کم و زیاد شدن را، اجمال را، ابهام را، اختلاف را. 
[bookmark: _Toc242548111]قسم پنجم
(این هم خیلی مهم است) آن اقدامات عالمانه و آگاهانه‌ای که معصوم انجام داده است ولی نه برای اینکه اجمال پیدا بشود یا اختلاف پیدا بشود، یک مشئ یا مسلکی را انتخاب کرده است که ناخودآگاه به این امور ممکن است منتهی شود. چون معصوم است نمی‌گوییم نمی‌دانسته است، توجه به این امر مترتبی که مقصود نیست داشته است. 
این پنج قسمی است که اینجا می‌شود مطرح کرد و بعضی را به همدیگر برگرداند ولی به نظرم این تقسیم پنج‌گانه یک مقدار فضای تفکیک این عوامل را تسهیل و تفاوت اینها را روشن‌تر می‌کند 
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[bookmark: _Toc242548113]قسم اول
قسم اول را بررسی کردیم، یعنی آن عواملی که به طور علی القاعده یک امر قهری است که در زبان بشری پیدا شده است و در تفهیم و تفاهم پدید می‌آید، امور قهری که نه آدم‌های خاصی آن را قصد کرده‌اند و نه کسی دنبال آن بوده است طبیعتاً در تطور زمان این اتفاقات رخ داده است و این اتفاقات موجب شده است که این پنج شش پدیده‌ای که بحث می‌کنیم در متون دینی پیدا بشود. 
این قسم اول را یازده یا دوازده عامل را ضمن این قرار دادیم و در جلسات قبل بحث کردیم و جاهایی که یک حساسیتی داشت که ممکن بود کسی بگوید این عامل ما را به انسداد می‌رساند، آن‌ها را بحث کردیم که هیچ کدام از این عوامل در آن مستوایی نیست که راه ارتباط ما را با متون و منابع و اغراض و مقصود در متون و منابع ببندد. فقط باید این عوامل را توجه داشت که کار را در مقام استنباط و اجتهاد مشکل می‌کند. باید به آن توجه داشت و یک جاهایی در حل اختلاف و امثال اینها توجه به این عوامل اثرگذار است. بیان اینها برای این است که اینها اثرگذار است و باید توجه داشت ولی نه در حدی که دست ما را ببندد و انسدادی بشویم. 
این یازده دوازده عاملی بود که در قسم اول گفتیم. 
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عواملی می‌شود که با دخالت اختیار و هدف انسانی است، اما هدف همان تصرف در کار است، در نقل و حدیث ممکن است سوءقصد داشته باشد. از نظر فاعلی ممکن است سوءقصد نداشته باشد یا از نظر خودش گناهکار نیست ولی تصرف کرده است 
این نوع دوم است که در اینجا چهار عامل اصلی را بیان کردیم؛ قبلاً گفته‌ایم و در بیان امروز مقداری تکمیل می‌کنیم و مصادیق آن را ذکر می‌کنیم. 
[bookmark: _Toc242548115]عامل اول
همان منع حدیث بود که بیشتر در عامه بود جریان منع حدیثی که یک قرن حداقل بر جامعه و فضای صحابه و تابعین حاکم بود و تبعات گسترده‌ای هم در احادیث عامه گذاشته است که پای آن را سست کرده است و غیرمستقیم هم یک تبعاتی در احادیث خاصه دارد که البته این خیلی کمتر است و توضیحی راجع به آن دادیم. 
[bookmark: _Toc242548116]عامل دوم
در این گروه و قسم دوم، نوع دوم عبارت بود، وضع و تحریفی که متدینان به ادیان دیگر، آشکار یا منافقانه در متون و احادیث ما ایجاد کردند که بخش واضح آن اسرائیلیات است. 
[bookmark: _Toc242548117]عامل سوم 
آن تصرفاتی که در احادیث ما شده است که موجب فقد نص یا کم یا زیاد شدن شده است، از ناحیه تقابل با اهل‌بیت از سوی دستگاه خلافت و خلفای غاصب، یا از مذاهب دیگر و پیروان دیگری که تقابل سیاسی، فرهنگی و معرفتی با ائمه هدی و جریان تشیع داشته‌اند. این هم یک مقوله‌ای است که موجب شده است در روایات ما یک خلل‌هایی پدید بیاید. 
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وضع و دستی است که در درون همین گفتمان شیعه پیدا شده است، در درون بیت شیعی منحرفانی پیدا شدند و این منحرفان برخاسته از خود جریان شیعی بودند. بعد هم یا زاویه گرفتند یا زاویه آشکار یا غیر آشکار، کم یا زیاد. 
این عاملی شد برای تصرف در روایات که در این جریان سوم که از سوی منحرفان درون این گفتمان کلی پدیدار شده است، یکی از چیزهایی که برجسته است، همان انشعابات بعد از هر امام است که در علل و نحل این را ملاحظه کردید و من هم اینجا یکی دو بار عرض کرده‌ام که ملل و نحل را ببینیم در درون شیعه به معنای عام العام، شیعه به معنای عام العام، یا به معنای عام) یعنی کسی که به خلافت بلافصل امیرالمؤمنین سلام‌الله‌علیه بعد از رسول‌خدا صلوات الله و سلامه علیه و آله معتقد است. 
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شیعه را به این معنا بگیریم؛ کسی که به امتداد رسالت در ولایت امیرالمؤمنین آن هم بلافصل معتقد است، این را یکی از معانی شیعه بگیریم. 
در این معنای عام، ما دوازده امام داریم ولی بعد از هر امامی شاهد یک تا شش هفت انشعاب هستیم و پیاده شدن از قطار امامت اثنی عشری هستیم
شیعه به معنای عام، اعتقاد به امامت امیرالمؤمنین و خلافت بلافصل اوست. 
شیعه به معنای خاص در این امر اعتقادی، معتقد است به امامت دوازده امام علیهم‌السلام است که از امیرالمؤمنین شروع می‌شود و تا امام عصر صلوات الله و سلامه علیه می‌رسد. این شیعه به معنای خاص است. 
بین این شیعه به معنای عام و شیعه به معنای اخص الخاص، شاید پنجاه تا صد انشعاب پیدا شده است؛ 
بعد از امیرالمؤمنین انشعاب هست
بعد از امام حسن انشعاب هست
بعد از امام حسین انشعاب هست
بعد از امام سجاد انشعاب هست
بعد از امام باقر، بعد از امام صادق، همین‌جور تا بعد از امام عسکر انشعاب هست. 
این انواعی از انشعابات درون بیت شیعی به معنای عام است که پیدا شده است. 
آن که از این انشعابات و پیاده شدن از قطار امامت اثنی عشری شاهدیم و باقی است همان است که در قالب زیدیه و اسماعیلیه است. 
در درون شیعه به معنای عام این انشعابات تاریخی که عمدتاً بعد از هر امامی رخ داده است که یکی از رسالت‌ها و مأموریت‌های سنگین هر امام و اصحاب و یاران خالص آن‌ها این بوده است که راه را برای این انشعابات ببندند و اینها را به حاشیه برانند و کار سنگین هم انجام شده است و دلیل آن هم این است که در این ده‌ها انشعاب اعتقادی که پدیدار شد، ما امروز باقی مانده در درون بیت شیعی دو سه تا وجود دارد، 
در حالی که داستان واقفیه بعد از امام کاظم صلوات الله و سلامه علیه، مستحضرید، آن قدر آن انشعاب و انشقاق واقفیه سنگین بود که مستفاد از روایاتی که هست و تاریخی که دست ما هست و از چیزهایی که در رجال کشی و جاهای دیگر آمده است این است که تقریباً می‌توان گفت، جامعه شیعه دو بخش تقریباً مساوی در آمده بود یعنی شاید بگوییم سی چهل درصد، ؛ پنجاه درصد جامعه شیعه معتقد شدند به اینکه امام کاظم صلوات الله و سلامه علیه، غایب شدند و شهید نشدند و از دنیا نرفتند و غائب هستند و به امامت امام رضا صلوات الله و سلامه علیه معتقد نبودند. 
آن وقت آن زحمت‌هایی که یونس بن عبدالرحمن و بزرگانی از این قبیل کشیدند مقابل آن بزرگان واقفیه که آن‌ها هم از اصحاب بزرگ بودند، تعدادشان از محدثین و روات بزرگ بودند، قابل وصف نیست که چه گرفتاری‌هایی متحمل شدند برای اینکه وقف بر امام کاظم علیه‌السلام را متوقف کنند. ادامه هم داشت که در زمان امام رضا علیه‌السلام درگیری مهمی وجود داشت. بعد موج آن تا زمان امام جواد و امام هادی و شاید تا امام عسکری هم وجود داشت که به زمان غیب که رسید، تقریباً تمام شد و بساط آن جمع شد و اگر هم می‌ماند خیلی چیز قبیحی بود. 
و این عامل چهارم که میگوییم تصرفاتی که منحرفان داخل بیت شیعی انجام دادند، یعنی همین‌ها که خلافت بلافصل امیرالمؤمنین را قبول دارند، ولی در ادامه در جاهایی لنگیدند و به انحراف دچار شدند، اینها تصرفات زیادی کردند، در احادیث و اخبار. 
و یکی از کارهای مهم ائمه این بود که هم مقابل این جریانات وقف و انشعابات بایستند و هم تصرفاتی که اینها در اخبار و احادیث کردند اینها را معالجه کنند. 
اینکه جاهایی آدم می‌گوید چطور امام می‌گوید لعنة الله با غماض و شداد کسانی از این بزرگان محدثین و روات و اصحاب را لعن می‌کنند، نفرین می‌کنند گاهی می‌گویند اگر دیدید قتل آن‌ها جایز است، قتل آن‌ها واجب است؛ علت این بوده است که اگر این اقدام نمی‌شد، این جریان جلو نمی‌آمد. به خصوص اینکه اینها گاهی مؤید بودند و یا تحریک می‌شدند از طرف گروه قبلی، یعنی گروه خلفا و رقبای شیعه. اینها را ترغیب می‌کردند و تأیید می‌کردند و قدرت هم دست آن‌ها بود و اگر امام و ائمه و اصحابشان آن زحمات را نمی‌کشیدند و آن مجاهدت‌ها را نمی‌کردند، مقابل موجی که همراه با پشتیبانی قدرت‌ها و جریانات حاکم بود، هیچ از آن شاید باقی نمی‌ماند. این واقعیت‌های تاریخی است که وجود دارد. 
در اینجا می‌بینیم از ناحیه اینها به عنوان گروه چهارم، شاهد جعل و دست و تحریف‌های فراوان هستیم و این هم منشأ تصرفاتی شده است که در روایات آمده است. 
که اینها داعی تصرف و کذب داشتند، ولو با یک نیات به نظر خودشان درست که اشاره شد. 
[bookmark: _Toc242548120]عوامل جعل برگرفته از مطالب آیت‌الله سیستانی
اینجا در همین مباحث حضرت آقای سیستانی حفظه الله در اینجا در مقام ثانی دو مقامی که تفکیک کردیم ایشان جمع کرده است، ولی بیشتر آن قسم دوم ما هست. 
من فهرست را می‌خوانم؛ المقام الثانی، الاختلاف الناشئ من قبل الروات، اختلافات و ابهاماتی که از ناحیه روات و محدثین در اخبار و احادیث پیدا شده است. ما این را قید زدیم گفتیم قسم دوم اختلافی است که با آگاهی و عمد ایجاد کرده‌اند، 
ایشان این را در آن جهت اولی قرار داده‌اند، می‌فرمایند الاختلاف الناشئ من تعمد الکذب و شواهدی می‌آورند که این تعمد کذب وجود داشته است و بعد دواع الوضع و الکذب، انگیزه‌هایی که این گروه‌ها برای جعل و دست و تحریف داشتند. نمونه‌هایی ذکر کرده‌اند؛ یکی ترغیب الی الخیرات و ترهیب عن الشرور پیش خود می‌بیند نماز جماعت خیلی مهم است، یا انفاق و صدقه خیلی مهم است، می‌گوید برای اینکه مردم را خوب پای کار بیاوریم، یک حدیث هم از پیغمبر جعل می‌کنیم. مثلاً فضائل سور، بخشی از آن شواهدی دارد که این‌جوری است. اینکه می‌خواهد ترغیب به خواندن قرآن کند یا فلان عمل خیر انجام بدهد، می‌گوید اینجا جعل حدیث می‌کنیم. 
نوع دوم که ایشان فرمودند؛ اثبات الغنی الکتب الاسلامیه او الشیعیه، می‌خواهد بگوید منابع و متون ما خیلی قوی است، نمونه‌هایی را هم اینجا ذکر کرده‌اند. 
نوع سوم؛ اعتقاد حقی را که می‌پذیرد، می‌گوید این اعتقاد را به هر شکلی است باید تأیید کنیم، ولو به اینکه وضع بکنیم، دست بکنیم، حدیث بسازیم. 
نوع چهارم؛ اغراض قومیه است ایشان می‌گوید روایاتی است که مذمت کرد می‌کند، یا گروه‌های نزادی را مذمت می‌کند. آن وقت اسلامی که ما می‌بینیم این در آن مطرح نیست. می‌گوید ما مطمئن هستیم که این جعل و وضع دارد و این جعل و وضع روی یک تعصب قومی و نزادی وضع شده است. 
در حالی که اگر این روایات را کنار نگذاریم عام و خاص و مطلق و مقید می‌شد و باید پذیرفت ولی می‌گوید این داعی آمده است و جعل کرده است و اینها اصلاً حجت نیست. 
نوع پنجم؛ هدم اساس الاسلام، در این چهار گروه که گفتیم گاهی وضع کرده‌اند اسرائیلیات یا چیزهای دیگری که بنیاد اسلام را برکنند
یا چیزهای دیگری هم ایشان دارند نمی‌دانم چقدر بتوانیم شاهدهای اینها را بپذیریم. 
نوع ششم؛ ترویج النظام اقتصادی لتحقق العداله الاجتماعیه می‌گوید برای اینکه عدالت اجتماعی محقق بشود حدیث جعل می‌کرد، فتوا می‌داد، به عنوان مثال اینکه فراتر از زکات، به عنوان اولی واجب است انفاق کرد یا اگر کسی می‌بیند فقیری وجود دارد بر او واجب است که انفاق بکند. این نگاه اقتصادی مسلم داشت، مطابق آن حدیث جعل می‌کند 
نوع هفتم؛ احیاء بعض رسوم الجاهلیه
نوع هشتم؛ التقرب الی الملوک و الحکام
حصر در اینها هم ندارد، اینها یک سری نمونه‌هایی از دواعی است که موجب پیدایش این علل و عوامل شده است که در کتاب ایشان آمده است. همین در دو سه منبعی که قبلاً معرفی کردیم از جمله اختلاف احادیثی که اینجا معرفی شد، از آن هم نقل کردیم. 
[bookmark: _Toc242548121]خلاصه مطلب
در این قسم دوم چهار محور مطرح شد، چهار عامل اساسی 
۱- منع حدیث ابتدای صدر اسلام
۲- وضع و تحریف از ناحیه ادیان و منافقان از قبیل اسرائیلیات 
۳- این تصرفاتی که از ناحیه دستگاه خلافت یا دستگاه‌های موازی و مقابل ائمه انجام شده است. 
۴- آنچه از درون بیت شیعی رخ داده است، از ناحیه منحرفان که بعضی البته منقرض شده‌اند ولی ممکن است کارهای آن‌ها باقی باشد و آثاری گذاشته باشند. 
نوع تصرفات آن‌ها هم گفتیم پنج نوع بود؛ 
۱- امحاء 
۲- وضع
۳-تحریف به زیاده
۴- تحریف به نقیصه
۵- تحریف به تغییر
این پنج نوع تصرفی است که از ناحیه اینها متصور است. این پنج نوعی است که در اصل حدیث است 
گاهی هم هست که تصرف آن‌ها حالت متن ندارد، در مقام تفسیر و شرح چیزهایی را بیان کرده‌اند که شبهه را به وجود آورده است در شرح و تفسیر چیزهایی گفته‌اند که امری که مجمل نبوده است با این شرح و تفسیری که او می‌گوید یا لغتی که او معنا کرده است ابهام در آن پیدا شده است. 
آن پنج تا تصرف در متن است، گاهی هم هست که اقداماتی انجام می‌دهند که در تفسیر و استدلال و استظهار خدشه‌ای به وجود می‌آورد، نه از ناحیه‌ای که حدیث را کم و زیاد بکند، در شرح و تفسیر تصرف می‌کند. 
آن پنج تا به اضافه این یکی که شش نوع تصرفی می‌شود که اینجا انجام می‌شود. 
[bookmark: _Toc242548122]نکته
منتهی این عواملی که اینجا ذکر کردیم باید این نکته را توجه داشته باشیم که اختصاص به شیعه ندارد، ما عام گرفتیم. منتهی ایشان بیشتر شیعی گرفته است ولی ما عام گرفتیم فرا شیعی هم همین‌طور است. 
[bookmark: _Toc242548123]نکته دیگر
این است که این عواملی که با این دواعی مختلف انجام می‌شود گاهی است که وضع می‌کند در وضع و دست یک حدیث را وضع می‌کند، گاهی یک مجموعه‌ای از احادیث را وضع می‌کند و گاهی مصداق وجود دارد که کتابی را جعل کرده است. یا اسناد می‌دهد کتاب را در حالی که این اسناد وجود ندارد. اگر عمد باشد، (غیر عمد را بعد بحث می‌کنیم) 
می‌گوید این دیوان برای امیرالمؤمنین است، این شعر برای امیرالمؤمنین است، برای یک غرضی که دارد، یا کتابی را به یک امام نسبت می‌دهد، یا به یک راوی نسبت می‌دهد. 
این هم دایره کم و زیاد آن مجعولات و موضوعات است که اینجا متصور است. دواعی هم در کتاب ایشان هفت هشت تا آمده است ممکن است غیر این هم کسی بتواند دواعی پیدا بکند. 
[bookmark: _Toc242548124]بررسی یک سؤال
آیا این عوامل، ما را به انسداد و انسداد مطلق سوق می‌دهد؟ یا اینکه تصرفاتی شده است باید دقت بکنیم؟ 
اینجا حدیث غیر شیعه با شیعه فرق می‌کند، در حدیث غیر شیعه بعید نیست کسی بگوید آن منع یک صد سال با آن جریان‌ها به‌گونه‌ای است که در کلیت آن یک تردیدهای اساسی باقی می‌ماند، نه اینکه همه را بگوییم باطل است ولی در آن کلیت یک ابهام و تردید اساسی باقی می‌گذارد، صد سال به یک معنا صد و اندی سال، ممنوع و غدغن بودن، سوزاندن، کذا و کذا اینها یک ابهام اساسی در حدیث غیر شیعه ایجاد می‌کند. این چیزی است که بعضی متکلمین و بزرگان ما می‌گویند به خصوص آنجا که جای اختلاف و دعوا است، اختلاف اعتقادی است، اختلافات بنیادی است، واقعاً با این منع حدیث، سال‌ها و مقابله آن‌جوری که شده است یک ابهام اصولی و پایه‌ای ایجاد می‌کند. 
[bookmark: _GoBack]اما نسبت به حدیث شیعه باید یک مداقه‌ای بکنیم برای پاسخ به این سؤال که این عواملی که در چهارتای کلی ذکر شد و دواعی پراکنده‌ای که اینجا ذکر شد، در حدیث شیعه چه مقدار دخالت داشته است و چه مقدار باقی مانده است؟
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